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نسل چهارم فناوری 
در کارگاه های ناایمن

استاد دانشگاه شهید بهشتی بر ضرورت 
اســتفاده از فناوری های نسل چهارم در 
حوزه اینترنت اشــیا، هــوش مصنوعی 
ارتقــای  بــرای  مجــازی  واقعیــت  و 
ســطح ایمنــی کار به ویــژه در معــادن 

تأکید کرد.
به گــزارش ایلنــا، پرســتو علیخانی 
دانشــگاه شهید  اســتاد  و  (پژوهشــگر 
بهشتی) که مدتی روی موضوع فعالیت 
معادن ناایمن تحقیقاتی داشــته است، 
گفــت: بــا توجه بــه بحــث مطالعات 
مطرح شــده درباره وجود منابع گسترده 
گاز متــان در منطقــه طبــس و اطراف 
آن، باید این را خاطرنشــان کرد که یکی 
از اســتارتاپ های ایــران کــه در حــوزه 
IOT (اینترنت اشــیا) کار می کرد، به این 
موضوع اشــاره می کرد که قبل از اینکه 
پرســنل عملیاتی معدن وارد پروسه کار 
شــوند، یک مهندس مسئول ایمنی فنی 
با دســتگاه گازســنج میزان نشت گاز را 
بســنجد و پس از اطمینــان از میزان گاز 

موجود اجازه شروع کار را صادر کند.
او افزود: یکی از مشــکلات این است 
که این مهندسان ناظر و مهندسان حوزه 
ایمنــی خود حین ســنجش میــزان گاز 
با دســتگاه، در حوادث فوت می شــوند 
که در حادثه اخیر نیز شــاهد آن بودیم. 
ایــن اســتارتاپ حــوزه اینترنــت اشــیا 
پیشــنهاد داده بــود که به جــای عامل 
انســانی که هر لحظه نیاز اســت اقدام 
به ســنجش گاز کنــد، از اینترنت اشــیا 
اســتفاده کنیم. با استفاده از این فناوری 
و دیگــر فناوری های مرتبط با ســنجش 
گاز، می توان سنســورهایی را در اعماق 
زمین مستقر کرد که هر زمان با خروج و 
نشتی گسترده گاز مواجه شدیم، با اتصال 
این دســتگاه های IOT هوشمند به یک 
سیستم مرکزی در ســطح زمین، هشدار 
سراسری اعلان شود و با درجات مختلف 

هشدار کار ادامه یافته یا تعطیل شود.
بــه چالش های  با اشــاره  علیخانی 
اجرای این پیشــنهاد گفت: اینترنت اشیا 
(IOT) یک بستر و زیرســاخت اینترنت 
قوی می خواهد که حداقل آن اســتقرار 
ایســتگاه های قوی اینترنت همراه نسل 
پنجم (5G) در منطقه است. این سطح 
از بستر و زیرســاخت باید فراهم باشد تا 
اطلاعات تبادل شود و اطلاعات نشت گاز 
در کسری از ثانیه به اطلاع همه مدیران، 
کارگران و مهندسان برسد. در این حالت 
عامل ماشین در اینجا به  جای مهندسانی 
که سنســورها را می خوانند یا بررســی 

می کنند، اعلان می دهد.
این اســتاد دانشگاه شــهید بهشتی 
تهران اضافه کرد: ایــن تکنولوژی رصد 
و چکینگ ضروری اســت. بــا توجه به 
منابع گســترده گاز متــان در آن منطقه 
اساســا چــک قبــل از شــروع کار کاملا 
خــودکار و هوشــمند و از طریق فناوری 
و بدون دخالت عامل انســانی که به آن 
میزان قوی نیســت، صــورت بگیرد. اگر 
ما بخواهیم نشــت ناگهانــی و غیرقابل 
پیش بینی را داشــته باشــیم، بــا توجه 
به نشــت ناگهانی، اطلاعــات اصطلاحا 
track لحظــه ای می شــود و بــا هوش 
مصنوعی به سیستم های هشدار مرکزی 
اطلاع رسانی می شــود. در این موارد هر 
یک ثانیه هــم می تواند سرنوشت ســاز 
باشــد. علاوه بر این، سیســتم یادشــده 
امکان تحلیــل محل ها و منافذ نشــت 
را هم به مهندســان می دهــد و امکان 
پیشــگیری از انفجارها  را فراهم می کند. 
در واقــع هــوش مصنوعــی و اینترنت 
اشــیا داده های خام را برای مهندســان 

معنادار می کنند.
این پژوهشــگر فنــی با بیــان اینکه 
بــا امکانــات فعلــی نمی تــوان انتظار 
فعالیــت ایمــن در معادن زغال ســنگ 
این منطقه و محدوده را داشــت، گفت: 
به طــور کلی ایمنی و HSE (بهداشــت 
حرفــه ای) در کار بســیار اهمیت دارد و 
در ایــران و جهان واحدهــای تولیدی و 
اســتخراجی بسیاری هستند که به شدت 
به ایــن موضوع اهمیت می دهند، اما ما 
از تحولات صنعت نســل چهــارم هنوز 
عقب هستیم و بسیاری از ابزارآلات حوزه 
ایمنی هنوز به طور گسترده در ایران مورد 
استفاده قرار نمی گیرند. آشنایی مدیران 
با خطــرات و ریســک های ایمنی وجود 
دارد، اما ابزاری برای مقابله با ریسک ها 
به اندازه کافی وجود ندارد. مثلا حتی در 
ابزارآلات حفاظت ایمنی فردی و وسایل 
شــخصی حفظ ایمنی ما نیز مشکلاتی 

وجود دارد.

روایتی از حاشیه

برای شــرکت در یک کارگاه آموزشــی، ناهار خورده و نخورده، به  سوی 
کرمانشاه راه افتادیم. هوای این روزها نه پنجه های تندوتیز گرمای مرداد 
را به  صورت می کشــد و نه سوز پادشــاه فصل ها را در تن می ریزد؛ در یک کلام 

«هوا مطبوع است».
۲۰۶ کهنســال به دل جاده می زند؛ تا کرمانشــاه! جاده صاف در امتداد افق 
می خــزد و این وهم در ذهن می لولد که نکند این پیرِ پیرهن چرکین، نســبی از 
لندکروز داشــته باشد. این شــوخی در فضای حیران مانده می پیچد و یکی آن 
وســط، جواب می دهد: زمان زیادی از اربعین نگذشــته و آسفالت مسیر کربلا 
هنوز تــازه مانده و جاده هموار اســت. کمی مکث می کنــد و ادامه می دهد: 
از معــدود مواردی که بخت با این اســتان جنگ زده یار بوده، همین اســت که 
در مســیر عتبات قــرار گرفته اســت، در غیر  این  صورت چه بســا همچنان این 
مســیر هم جاده های خاکی داشت. نظر کارشناســی گوینده، توهم نسب بردن 
۲۰۶ کهنســال از لندکروز معروف را بر بــاد می دهد. اینجا جاده فعلا کیفیتش 

خوب است!
ساعت حوالی پنج عصر، سوت پایان کارگاه  آموزشی به صدا درمی آید. پا را 
که از کلاس بیرون بگذاری، درســت وسط یک محله اعیان نشین کرمانشاه قرار 
می گیری که اســمش «نوبهار» است. شکم گرسنه اینجا با جیب آنهایی که به 
جبر آموزش، کلاه شان این اطراف افتاده، مطابقت ندارد. هزینه نشستن ساعتی 
در کافه های این مناطق، مساوی با خرج معیشت یک هفته ای دانشجویی است 

که هنوز دست در جیب پدر دارد.
خودروی کهنسال راهی مناطقی در آن پایین دست می شود. محله «مسکن» 
در کرمانشــاه؛ جایی که فلافل به وفور در دســترس است. جایی که اگر گرسنه 
باشــی، با همان اندک خرج دانشجویی می شود مثل یک قطار تکه های فلافل 
را لای نان دراز باگت بچینی و با لذتی مدام، کیفور این باشی که وعده ای دیگر، 
ســری بی شــام را بر زمین نمی گذاری. اینجا چهره ها همه شبیه به هم است. 
رنگ ها گاه به زردی گراییده اســت. نگرانی زیر پوســت بــازار در چهره ها موج 

می زند.
آن ســوتر نگاهم روی چهره مادری قفل می شــود. انــگار اضطراب، تمام 
وجودش را فراگرفته اســت. کیف پولش را زیرورو می کند تا مابازای هزینه یک 
ســاندویچ ارزان قیمت را برای کودکی بی تاب جور کند. انگار زمان متوقف شده 
است. شاید هم مثل پنیر دوبل پیتزای پپرونی، کش آمده و می خواهد همچنان 

کش بیاید. این صحنه ها تلخ  است. همیشه جدال بین فقر و نیاز تلخ است.
مادر این طور است. دلهره می گیرد وقتی می بیند بچه اش از گرسنگی تابش 
را از دست داده است. در این مناطق از این صحنه ها زیاد می بینید. کافی است 
همین حوالی چرخی بزنید و به اطراف نگاه کنید. ســوار خودروی کهنســال، 
محله را دور می زنیم. چشــم ها روی آدم ها سُــر می خورد و گاه روی نقطه ای 
قفل می شود و چهره در هم می ماند. یکی از هم دوره ای ها پرسید: تا حالا به این 
محله ها نیامده ای؟ و خیلی طبیعی بود که پاسخ منفی باشد و ادامه داد: پس 
امروز قسمت شده به  جز حســرت خوردن به وضع اهالی محله های آرا ویرای  

بالای شهر، غم مردم حاشیه نشین هم به کلکسیون احساساتت اضافه شود.
همه شهرها این طور اســت، از آن بالا به این پایین که بیایی مناظر آرام آرام 
تغییر می کند. نورپردازی ها فرق می کند و رنگ ها، دیگر می شود. حتی لباس ها 
یک طوری می شــود. در کرمانشاه که این طور اســت. از آن بالا به این پایین که 
بیایــی، رفته رفته بازار پررنگ جای خود را به مغازه های دودگرفته، خیابان های 
کج ومعــوج، کوچه های تنگ و ماشــین های فرســوده  می دهد. ماشــین هایی 
کــه زخم های عمیق تصادف روی چهره شــان مانده و هنوز بــا ته مانده جان، 

لخ لخ کنان می رانند.
اینجا هر طرف که ســر بچرخانی، صحنه های تلــخ می بینی. صحنه های 
تلخ که ریشــه در فقر دارد. صحنه هایی که دیگر بر پرده نقره ای نیســت، عین 
واقعیت اســت. لابــه لای داده های ذهن دنبال چیزی می گــردم و حرف های 
سرپرست فرمانداری کرمانشاه خودش را روی ذهنم هوار می کند که می گفت: 
کرمانشــاه با نزدیک به ۴۰۰ هزار حاشیه نشــین، بعد از مشــهد، تهران و کرج، 
وضعیت بحرانــی دارد. ابراهیم رحیمی زنگنه آن روز که نماینده عالی دولت 
در شهرســتان بود، تأکید داشت  محلات حاشــیه ای یک نقطه اشتراک داشته 
و همگی آنها مشــکلات راه دسترســی، آســفالت، آب، برق، روشنایی، وجود 
معتادان متجاهر و... دارند. با تمام این اوصاف و شناختی که سرپرست سابق 
فرمانداری کرمانشــاه از حاشیه نشینی در کرمانشاه داشته  و تلاشی که او برای 
رفع این نقیصه ها کرده، هنوز همان مشکلات معروف در این محلات سر جای 

خود باقی مانده است.
خودروی کهنسال از خیابان های محله «مسکن» در کرمانشاه عبور می کند 
و در کوچه های باریک راه خودش را به پیش می برد. محله های این شــهر در 
پایین دســت، کوچه هایی تنگ دارد و گاه دیوارهایی که امتداد پیدا می کند و با 
دست های زمخت ســیمانی یکدیگر را در آغوش می کشند، بچه ها در خیابان 
دنبال توپ پلاستیکی می دوند و آن سوتر، پیرمردی با کت رنگ و رو رفته اش، بر 
تک پله جلوی درِ زنگ زده  خانه نشسته است. تصویر تکراری پیرمرد، مثل تمام 
تصاویری اســت که در کوچه  پس کوچه های این شهر هنگام غروب، پای ثابت 
مناظر پایین دست است. پیرمردی که خود را به عصای فرسوده اش تکیه داده و 

چانه اش را روی دستی گذاشته که با زور عصا را نگه داشته است.
بافت فرسوده و حاشیه های کرمانشاه  همیشه قول های فرماندار و شهردار 
را پشت قباله دارد. همین سال گذشته بود که آقای فرماندار در بازدید از محلات 
پایین دســت تأکید کرد: «ساماندهی محلات حاشیه نشــین را رها نمی کنیم». 
محمدرضا آمویی آن روز تأکید کرد: ســاماندهی محلات حاشیه نشــین که از 
محله «آقاجان» شروع شد، ادامه دار است و آن را به دیگر محلات حاشیه ای و 
مسئله دار تعمیم خواهیم داد. او درباره گله مندی مردم شهر کرمانشاه به ویژه 
محله آقاجان از حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و این محله نیز گفت: 
روی قــول خود برای جمع آوری معتادان متجاهر، چه در محله آقاجان و چه 

در دیگر محلات مسئله دار هستیم و کار را رها نخواهیم کرد.
در ماشــین کهنسال نشسته ایم و در دریایی از افکار متلاطم غرقیم. داریم از 
محله «مسکن» دور می شویم که صحبت های فرماندار کرمانشاه هنوز هم در 
ذهنم می لولد: شــهر کرمانشــاه ۱۳ محله حاشیه نشین و ۳۶ محله مسئله دار 
دارد. حدود ۴۰۰ هزار نفر معادل یک ســوم جمعیت ۱.۲ میلیونی شهرســتان 

کرمانشاه در بافت فرسوده سکونت دارند... .
داریــم از ایــن محله دور می شــویم و هنوز تمام آنچه از مفاهیم شــهری 
خوانده ام، مرور می شــود؛ توسعه متوازن شهری، رشــد متوازن شهر، توسعه 
عمودی و توسعه افقی و... اما اینجا و در این نقطه شهر هیچ کدام از اینها دیده 
نمی شــود. حاشیه نشینی یک درد است. نه اینکه مردمان حاشیه مردمان بدی 
باشند، خیر؛ اینها مردمانی شریف اند، اما در کنار مشاغل محقرشان که با شرافت 
سعی در تأمین معیشت دارند، با حفظ سمت گورکن  هستند؛ گورکن آرزوهایی 

که باید با دست خود آنها را دفن کنند.
تصویــر پیرمردی که به عصایش تکیه داده بود و با آرامش به نظاره روزگار 

نشسته بود، در ذهنم جا خوش کرده و این بیت را در ذهن تداعی می کند:
گر بمانیم زنده بردوزیم / جامه ای کز فراق چاک شده

ور نمانیم  عذر ما بپذیر /  ای بسا آرزو که خاک شده 

روزنه

گذرگذر

روی تلــی از خــاک نشســته و نگاهش به افــق و آن 
دوردســت ها خیــره مانده؛ همیشــه این طور اســت. طی 
سال هایی که محمدرضا را می شناسم، هر وقت بوی خاک 
در دماغش می پیچد، این طور اســت. انگار مات و مبهوت 
می شود و زمان و مکان را از یاد می برد. به یک نقطه خیره 
می شــود و چشــم هایش وق  می زند. بعد انگار که یاد یک 
گروه از کشتی های غرق شده اش افتاده باشد، آهی از انتهای 
وجودش می کشــد و کش وقوســی به خودش می دهد و 

مشتی از خاکی را که برداشته، به آسمان می پاشد.
داســتان محمدرضا و بوی خاک، داستان مرگ و زندگی 
است. داستانی است که به سال ها پیش برمی گردد، در یکی 
از روســتاهای خراســان. هر وقت هم تعریفش را می کند، 
طفلــی مثل مــرغ پرکنــده می شــود. آن روز نحس برای 
محمدرضا روزی ســیاه است که برادرش را از دست داده. 
خودش همیشــه می گوید: برادرم جوان مرگ شد. حیفِ آن 
قد و بالایــش! خدا بیامرز عمرش به دنیــا نبود اما مرگش 
تلخ بود، خیلی تلخ! طفلی داشت برای عروسی اش آماده 
می شد و قرار بود یک خانه نقلی کنار خانه  پدری مان بسازد 
و برود سر خانه و زندگی اش. کنار خانه یک ساختمان گلی 
روســتایی بود که از قدیم همان جا مانده و می خواست آن 
را تخریب کند و خانه اش را آنجا بسازد. بخشی از آن خانه 
گلی را خراب کرده بود و بخش دیگری هم مانده بود. یک 
روز یکباره زمین لرزید و صدای مهیبی در روســتا پیچید و تا 
خودمان را برسانیم، کار تمام شده بود. محمدرضا همیشه 
این را می گوید: وقتی رسیدیم خاک مثل دود در هوا پیچیده 
بود و حتی چشــم هایمان را نمی توانســتیم باز کنیم. هنوز 
بــوی خاک آن روز توی دماغم پیچیده اســت. به اینجا که 
می رســد، آه می کشد و چشــم هایش پر از اشک می شود: 
هر قدر داد زدیــم و او را صدا کردیم، انگار نــه انگار. ایراد 
ســاختمان های گلی این اســت که بر خلاف ساختمان های 
بلوکــه ای و آجری، اگر آوار شــود و بریزد، خیلی ســخت 
می شود زنده ماند. دقیقا مثل ساختمان های بم. محمدرضا 
بــه اینجــای تعریفــش از روز حادثه که می رســد، هر بار 
افسوس در نگاهش موج می زند و آهی می کشد و می گوید: 
ای کاش یــک چیزهایی را رعایت می کــرد. ای کاش چند 
چــوب به دیوارها تکیه داده بود تا وزن دیوارها را نگه دارد 

و مانع ریزش آنها شود و... .

یک داستان تکراری
صدای ناله و فریاد می آمد، گویی قیامت به پا شده بود. 
زنی دســت بچه اش را گرفته و کشان کشان از دامنه ای بالا 
می آمد. معلوم نیســت خبری شــنیده یا صدای انفجار در 
کــوه پیچیده و ترس را با لرز آمیخته و توی جان زن بیچاره 
انداخته اســت. به محل اجتماع آدم ها که می رسد، درجا 
روی زمین می نشــیند و شیون سر می دهد و گویی که دیگر 

صدا به سکوت می رسد.
یکی با چهره ای ســیاه از گرد زغال که عرق آن را به گل 
نشانده، آن وسط نشسته و سرش را لای دست هایش پنهان 
کرده بود. دیگری با لباســی شــبیه به همان قبلی نشسته 
و مات بر جای مانده بود. پیرمردی آن میانه ســرگردان به 
این طرف و آن طرف نگاه می کرد و جوانی پریشــان، بر سر 
می کوفت. تصاویر پی درپی از جلوی چشــم رژه می رفت و 
هول و ترس در دل می کاشــت. همــه آنهایی که در جمع 
ما بودند، چشم شــان به صفحه تلویزیون دوخته شده بود 
و لحظه ای نگاه شــان این  سو و آن  ســو نمی گشت. از آغاز 
این تصاویر چیزی نگذشــته که نوشته ای تصاویر را توضیح 
می دهد: «این تصاویر  متعلق به انفجار در معدن زمســتان 
یورت اســت که در سال ۱۳۹۶ رخ داده و ۴۳ نفر را به کام 

مرگ فرستاده است».
معدن زغال ســنگ یورت در آزادشــهر یکــی از معادن 
زغال  ســنگ بود کــه چهارشــنبه ۱۳ اردیبهشــت ۱۳۹۶، 
انفجاری در آن رخ داد و معدنچیان را به کام مرگ فرو برد. 
بعد از چند ماه، رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام 
کرد بر اساس جمع بندی گزارش کمیته حقیقت یاب، مقصر 

حادثه کارفرما بوده  است.
جســت وجو درباره آرای صادر شده از سوی قوه قضائیه 
درباره این پرونده نشان می دهد آخرین اطلاع رسانی درباره 
این پرونده مربوط به سه شــنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ است 
که روابط عمومی دادگســتری اســتان گلســتان به نقل از 
هادی هاشــمیان آورده اســت: پس از اعلام نخستین نظر 
کارشناسی در سال گذشته، یکی از طرفین پرونده در مهلت 

قانونی به این نظر اعتراض کرد و پرونده برای اعلام نظر به 
هیئت کارشناسی سه نفره سپرده شد.

هاشمیان در پاسخ به علت طولانی شدن زمان رسیدگی 
به این پرونده گفت: پس از حادثه، ایمن ســازی تونل محل 
انفجار زمــان زیادی برد و همین امر ســبب معطلی گروه 
کارشناســی بــرای ورود به تونل، طولانی شــدن اعلام نظر 

کارشناسی و اطاله رسیدگی به پرونده شده است.
رئیس دادگســتری کل گلســتان یادآور شد: دیه و همه 
حقوق خصوصی خانواده های جان باختگان پرداخت شده 
و پرونده از جنبه عمومی جرم در حال رســیدگی است. او 
بار دیگر به مردم استان و خانواده های کارگران آسیب دیده 
در این حادثه اطمینان داد که دادگستری با دقت این پرونده 
را بررســی و با مقصران حادثــه در هر جایگاه و مقامی که 

باشند، بدون اغماض برخورد می کند.
حــالا پس از گذشــت چند ســال از آن حادثــه، مجدد 
حادثــه ای در آخریــن روز شــهریور در یکــی از معــادن 
زغال سنگ کشور رخ داده که دوباره صحبت از آن است که 
کارفرما در این ماجرا مقصر اســت؛ کارفرمایی که به نقل از 

کارشناسان، ایمنی محیط کار را رعایت نکرده است.
مهدی کاملان، بازرس ســابق کار، دربــاره این موضوع 
می گوید: من در مجموعه وزارت کار بیشتر به عنوان بازرس 
کار و مســئولیت ایمنی و بهداشــت کار و نظارت بر نکات 
ایمنی در کارخانه ها مســئولیت داشتم و طبق تجربه تأیید 
می کنم که عــده ای از کارفرمایــان در بخش خصوصی از 
پرداخت حداقل هزینه ها بــرای افزایش ایمنی محیط کار  
خــودداری می کنند. او می افزایــد: در مواقعی که ما برای 
بازدید به کارگاه ها مراجعه می کردیم، از نزدیک شــاهد این 
بی توجهی و غفلت بودیم و این را هم بارها در کارگاه های 
مختلــف دیده ایم کــه کارفرمایان، به صورت نمایشــی در 
همان روزی که بازدید انجام می شد، سعی می کردند شکل 
کار را درســت جلوه بدهند تا این باور برای بازرسان ایجاد 
شــود که در کارگاه نکات ایمنی رعایت می شود و متأسفانه 
کارگران یا از سر ترس اخراج یا هر دلیل دیگر، با کارفرما در 

این نمایش مشارکت داشتند.
او تأکید دارد: در بحــث معادن زیرزمینی به ویژه معدن 
زغال ســنگ که مشــمول قانون مشاغل ســخت و زیان آور 
اســت و البته در مراتب سختی کار، شــغلی بسیار دشوار 
و طاقت فرساســت، بر اثر حفاری، گاز متان از زغال ســنگ 
متصاعد می شــود که باید با دســتگاه های هواساز و تهویه 
این گازهــا را از درون حفره ها و تونل هــا به بیرون هدایت 
کنند تا اکســیژن کافی برای فعالیت کارگران موجود باشد. 
این امر مســتلزم هزینه برای کارفرما خواهد بود که در این 
حادثــه یا حوادث مشــابه، احتمالا در روز حادثه دســتگاه 
تهویه مشــکل داشته یا به هر دلیل آسیبی به آن وارد آمده 
است. او می گوید: بنا بر تخصص خودم که کارشناس خبره 
حوادث ناشــی از کار هستم و ســال ها پرونده های حوادث 
ناشــی از کار را با دســتور دادگســتری بررســی می کردم، 
معتقدم حتــی بدون  اینکه صحنه حادثــه را بازدید کنیم، 
بــه فرض صحت گفته هایی که منجر به انفجار گاز متراکم 
متان در معدن شــده اســت، بخش مهمی از قصور حدود 
۸۰ درصــد، متوجــه کارفرما خواهــد بود؛ زیــرا به دلیل 
بی توجهی به تهیه امکانات تهویه و فقدان نظارت بر حسن 
انجــام کارگران حین انجام کار، وفق ماده ۹۵ قانون کار این 

نتیجه حاصل می شود.
بــه گفته این کارشــناس ایمنی محیــط کار، کارگران با 
حــدود ۱۰ درصد قصــور در این حادثه دخیــل بوده اند. به 
 ایــن  دلیل که اگر در جریان امور قصوری از ســوی کارفرما 
در تأمیــن ایمنی محیط کار وجود داشــته، آن را به مراجع 
ذی ربط اطــلاع نداده  اند یــا درباره چنین امــری اعتراض 
نکرده اند؛ زیرا انجام کار در شــرایط پرخطر بخشی از قصور 

است.
کاملان معتقد است: سومین مرتبه تقصیر متوجه اداره 
کار محل اســت که باید از شــرایط ایمــن کارگاه اطمینان 

حاصل می کرد و با بازدید های مستمر و نوبه ای در صورت 
وجود شرایط مخاطره آمیز اجازه انجام کار و ادامه فعالیت 

را نمی داد.

حادثه ای که می آید
ایــران مطابق آنچــه در منابع مختلف دیده می شــود، 
نزدیــک به ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی با ۳۷ میلیارد تن 
ذخایر کشف شــده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر استخراج نشــده 
دارد. مطابق آنچه پرس تی وی گزارش داده، در سال ۱۳۹۱ 
ایران هفت هزارو ۸۶۷ معدن شامل پنج هزارو ۴۲۲ معدن 
فعال و دوهزارو ۸۶ معدن غیرفعال داشــته است. همین 
موضوع نگرانی های موجود در محیط کار معدنچیان را نزد 
کارشناسان افزایش داده است. مطابق داده های مرکز آمار 
فقط در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۸ حادثه در معادن زغال  سنگ 
رخ داده و تنها ۲۳ درصد کل معادن کشور مجهز به واحد 
ایمنی و بهداشت هستند. این احتمال وجود دارد که با این 
وضع در آینده مانند گذشته حوادث تلخ تری را در این زمینه 

تجربه کنیم.
تلخ تریــن حادثه هایی که تا امــروز برای کارگران معدن 
رخ داده، غیــر از معدن طبس و زمســتان یورت، در ادامه 

آمده است:
فروردیــن ۸۸ صدای انفجار در معــدن باب نیروز زرند، 
بلنــد شــد و دود و آتش تونل معدن را فــرا گرفت؛ دودی 
که نشان می داد سرنوشت شومی در انتظار کارگران داخل 
معدن اســت. مطابق اطلاع اولیه ۲۰ نفر در داخل معدن 
گیر افتــاده بودند، اما بــا انفجار گاز داخل معدن، کســی 
امید به زنده ماندن کارگران نداشــت. آن روز در کمتر از یک 
ســاعت ۱۲ جنازه از عمق چندصدمتری زمین خارج شــد 
و یکی از تراژدی های معادن کشــور رقم خــورد. البته این 
تنها حادثه این معدن در آن ســال ها نبود و در ابتدای دهه 
۸۰ هم ۹ کارگر این معدن به علت گازگرفتگی جان شان را 

از دست داده بودند.
معدن منگنــز قم هم در آخرین روز بهمن ســال ۱۴۰۲  
بــر اثر ریزش بخشــی از معدن دچار حادثه شــد و یکی از 
کارگران زیر آوار محبوس شــد. آن روز یک معدنچی به نام 

«عدالت شیری» جان خود را از دست داد.
آذرمــاه ســال ۹۱ کارگــران معــدن یــال شــمالی در 
۲۵کیلومتری طبس نیز شــاهد یک حادثه بودند. کارگران 
آن روز مثل هر روز برای کار و اســتخراج زغال ســنگ وارد 
معدن شــده و به ســمت زیر زمین حرکت کردند. مطابق 
آنچه روایت شده، کارگران آن روز بارها گفته بودند  انتهای 
معــدن تهویه نــدارد و گازها خارج نمی شــوند، اما گوش 
کســی بدهکار نبود. ساعتی از شــروع کار نگذشته بود که 
انفجاری زمین را لرزاند. حادثه رخ داده بود و کار از دســت 
رفته بود. در نهایت چهار جســد از انتهای تونل خارج شد 
و چند روز بعد جســد چهار کارگر دیگر نیز از زیر آوار بیرون 
آمد. بررسی ها نشــان  داد گاز متان داخل معدن با اکسیژن 
مخلوط شــده و یک جرقه کوچک باعــث انفجار در عمق 

معدن شده است.
۲۳ آذر ۱۳۸۹ ریزش تونل شــماره یک معدن اشــکلی 
هجــدک کرمان یک بــار دیگر به جامعه شــوک وارد کرد. 
کارگران معدن  از گرفتارشــدن پنج نفر از دوستان شــان در 
عمق ۶۰۰متری معدن خبر دادنــد. امدادگران تلاش برای 
نجات پنج معدنچی را آغاز کردند اما مشــخص شد همه 
آنها به علت ریختن صدها تن خاک و گرمای شــدید داخل 
معــدن جان خود را از دســت داده اند. نکتــه در عملیات 
آواربرداری از معدن در این حادثه این است که چند ساعت 
بعد از حادثه، تیم های امدادی نخســتین جســد را خارج 
کردند و ۱۳ روز بعد دو جســد دیگر در معدن پیدا شد، اما 
با توجه بــه خطرناک بودن عملیات جســت وجو و امکان 
حادثه برای امدادگران عملیات پایان یافت و بالاخره بعد از 
۱۱۴ روز از وقوع حادثه دو جســد باقی مانده داخل معدن 

پیدا و به بیرون منتقل شدند.
این حوادث با توجه به وضع معادن زغال سنگ در ایران 
و اینکه مطابق آمار بیشــتر آنها فاقد واحد ایمنی هســتند 
(۲۳ درصد دارای واحد ایمنی هســتند) بسیاری از کارگران 
را در معرض خطر قرار می دهد. مطابق آنچه کارشناســان 
می گوینــد، بخشــی از وظیفه ایمن ســازی ایــن معادن بر 
عهــده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت که باید با 
سخت گیری بیشتر، کارفرمایان در این بخش را به تمکین در 

برابر قانون وادار کند.
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